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 چكيده

و بحث ومي در مورد زيبايي شناسيهاي گوناگون از ميان تعاريف توان اصولي را استخراج

و به ارزيابي يك اثر هنري پرداخت ازاين اصول. استنباط كرد ، نظم،تعادل، تناسب، وحدت:عبارتند

شنعملي نقد به هدفي حاضر، در مقاله. كمالوحد معين قيصراز"گلوي شوق" اسي، غزلزيبايي

اين. است تجزيه وتحليل قرار گرفته عالي غزل معاصر، مورد هايبه عنوان يكي از نمونه،امين پور

به كار بررسي حاكي از آن است كه شاعر، عناصر مختلف زيبايي شناسي را در خلاقيت  ادبي خود

 ايجاد كرده استرا) شوق شهادتوشهيد(اي واحد، انديشهاي عاطفهدر اصل وحدت. گرفته است

در. عناصر ديگر را در خدمت خود گرفته با هم اتحاد كامل ايجاد كرده است،واحد اين انديشهو

و و افقي شعر شاعر با محوريت عنصر عاطفه، تمام آن، عناصر اصل تناسب با بررسي محور عمودي

و شكل رعايت كرده اس .تتناسبات را در تصاوير، زبان، موسيقي

از،نظم در محور عمودي اصلدرو اده در جاي خود قراردرا تعادل شاعر تمام عناصر در اصل

و به شوق شهادت خاتمه يافته است افقي هم، تمام عناصر نظم محوردر. وصف شهيد شروع شده

عناصر به خوبي رعايت شدهدر به عنوان اصل ديگر زيباييحد معين. اندمنطقي خود را حفظ كرده

اي استفاده كندشعر در اصل كمال، شاعر به خوبي توانسته است از نوع عالي عناصر.است كه به گونه

وجمال شعر را موجب . آن را از آثار ماندگار كرده استشده
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 مقدمه

 (Aesthetic Criticism)يشناس زيبايي نقد،معاصر ادبينقدي مهم حوزه بسيار هاي شاخه از يكي

ي پايـه بر بر هنر كه شناسي، نقدي است نقد زيبايي«:اند در تعريف اين شاخه از نقد گفته.است

و شناسي اصول زيبايي و به بررسي اثر هنـري از جهـت مزايـاي ذاتـي يا استتيك استوار است

ه  و زمينه و ارتبـاطايدروني و نيكويي آن اهتمام دارد، بدون آنكه محيط، عصر، تاريخ حسن

نقـد)13: 1378غريـب،(» آن اثر را با شخصيت هنرمنـدي كـه آن را آفريـده، در نظـر بگيـرد 

و بـه چيـزي)autonomous( خودمختـار، يك اثر هنـري با تاكيد بر اينكه شناسي زيبايي  اسـت

بـهي عوامـل درونـي به دنبال ارزش گذاري اثر بوسـيله) (Levinson, 2003:753،وابسته نيست

و در جستجوي پاسخي براي اين عوامل بيروني جاي داراي بايد يك اثر كه پرسش است است

وو اجزاء چه  نقـد (Smith&Simpson, 1991:111).شـود نائـل هنري تعاليبهكه باشد تركيبي ساختار

سـازد ارزش هاي ذاتي آن را مشخص مي دا به اثر است،جو مستقلينگاه متضمن شناسي زيبايي

چند عده اي از نويسندگان اروپاييهر.نمايدمي مشخص را در درون اثر آفرينو عوامل زيبايي 

برو نظير بودلر، فلوبر  ب Decadence)(اثر افراط در اين زمينه جريان انحطاط مالارمه وجـوده را

 گوتيـه تئوفيلفرانسه، نوزدهم قرن هنريو صاحب نظر منتقد كه رساندند را به جايي وكار آوردند

Theophile gautie) (اي اسـت گونـه فايـده هنر فاقـد هـر«: بگويد«(Davies et al, 592) بايـد امـا

و از ارزش آن جداسـت شناسـي زيبـاييي انحطـاط از جـوهره موسوم بـه جرياندانست كه 

ميه« مستقلي نگاهباو در واقع كاهد نمي نگريم جهاني كه حيات خود نگامي كه به اثر هنري

و اين جهان فقط لحظـه. شود ما در آن جريان دارد محو مي  اي جهانِ اثر، جانشين آن مي شود

و مـستغني از ماسـواي خـويش اسـت ايـن جهـان محتـاج. كوتاه، جهانِ محصور در خويش

ا)186: 1389ريچارد،(».معياري بيرون از خودش نيست  ين نقد هم به همين اسـت كـه ارزش

كه.خواهد اثر را با معيارهاي درون خود اثر، ارزيابي كند مي و» في نفسه«را اثر ادبي اين نگاه

ميفارغ از عوامل ديگر .طـرح گرديـدم جديـد منتقـدين توسـط،نخستين بـار؛گيرد در نظر

مي«ايشان مي بر اين نكته پافشاري اث كردند كه محقق و مـتن آن تكيـه بايستي بر خود ر هنـري

و به عنوان هنر و ديگران،رويلف(».آن را بررسي نمايد كند  فرانسوي نظران صاحب)38: 1383د

 اسـتي زيبايي ارائه هنري صرفاً براي اثراين نظريه را تا آنجا بسط دادند كه گفتند غايت يك
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.گرفـت قرار Art for art's sake)(»براي هنرهنر« افراطيي نظريه براي تمهيدي كه بود نظرات همينو

 اعتناييبي،شناسي عمق زيبايي بود كانت نهفته است كه معتقدي در نظريه]نهضت اين هاي ريشه

و]واقعيت]به كتـاب اصـول (Edgar Illanpoe) پـو ادگـار آلـني از نظريه اين نظريه هم متاثر است

شعر گفته شود«: همان شعر براي شعر است،يعال اثراين باور بود كه]]بروي.است)م 1850(ادبي

منتقد) (Hippolyte Adolphe Taineتن ايپوليت آدولف)Abrams,2009[:[[1(».فقط به منظور شعر

و زمـان« عبارت مشهور نوزدهم با فرانسوي قرن  از»نـژاد، محـيط  جبـر محيطـي كـه حـاكي

 (Weber,1992:158).طرز تلقي است هاي آشكار اين از نمونه خلاقيت هنري است؛]در]]وراثتي]و

 اخلاقيـات تعليماهمان، ادبياتدستاوردترين كه عمدهدر نگرش سنتي ديگر نيزاعتقاد براين بود

و تعلـيم«اصـلو افلاطـون»اخلاق گرايـي« بر رويكرد اين.است]فلسفي مقولات در كاوش]و » تلـذذ

داـت (Horace)هوراس  ,Tatarkiewicz & Barrett) (1999:162.تـشأكيد

 زيبـايي" كتـاب چـاپ بـا،بومگـارتن الكـساندر نـام بـه آلماني انديشمندي.م 1750 هاي سال در

در او],Cuddon)]1984:17(.پوشـاند تئوريـكو علمـيي جامهها فرضيه اين به (Aesthetica)"شناسي

قا نسبتي ميان آگاهي زيبايي شناسانه«اين اثر و ادراك او از زيبايي و شـاخهي آدمي ي ئـل شـد

 را بومگـارتن بنابراين)1374:174احمدي،(». وارد فضاي غرب كرد فلسفي استتيك را رسماً

و .مي اين علم بداني استوار كنندهبايد مؤسس

ي تحقيق پيشينه

ي است كه بيشتر جنبه گرفته گوناگوني صورت تحقيقات عموم طور به شناسي زيبايي در باب

تاكنون تحقيقاتي هفتادهوتحليل اشعار امين پور هم از ده نقد در موردو ادبي تا دارند فلسفي

هاي نوآوري جنبه آنها بر كه اكثرز پژوهشگران صورت گرفته استا وسيعي سوي طيفازچندي 

دروي صور خيال متمركزند حوزه شاعر در مقايسه با سايرين مورد تمايزات فني شعر او را

از داده واكاوي قرار و برپايه به شناختي، منظر زيبايي اند؛ اما ي اصول ششگانه، ويژه ازديدگاه فني

ا صورت گرفته هاي ترين پژوهشي مهم جملهاز.نگرفته است صورت خاص تحقيقي ين باب، در

و«-1:موارد زير قابل توجه است در: تكنيك شعر انديشه نگاهي به اشعار قيصر امين پور

 تأملي در صور خيال غزليات قيصر«-2.رضا شكار سري حميدي نوشته»سزمينه دفاع مقد

»)تأملي در شعرهاي قيصر امين پور( دستي به سوي نور«-3.ي مجيد پويان نوشته» امين پور
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و«-4.ي سعيد يوسف نيا نوشته » امين پور،دستور زبان عشق گذاري در آخرين اثر قيصر گشت

شناختي سبك هندي در شعر پايداري جمال هاي جلوه«-5.افشانيگلي علي اكبر قاسمي نوشته

آق نوشته» قيصر امين پور مجـي حسين و نوآوري در شعر قيصر«-6.د غلاميـاهـا حسيني

.سهيلا صلاحي مقدم:ي نوشته»امين پور

 ماهيت زيبايي

و فلاسفه در مـورد زيبـايي  ار زيبـايي معيـ تـوانو اينكـه چـه چيـزي را مـي دانشمندان

و نظريات مختلفي را ارائه داده،دانست زيبـايي صـفت« بر اين باورند كـه بعضي. اند تعاريف

و اشياء نيست  ي فعاليت روحي كسي است كه زيبـايي نتيجهو بلكه در نفس بيننده است ذاتي

و يا در اشياء كشف مي كند را به اشياء نسبت مي و اين نوع برداشـ)1381:6، كروچه(»دهد ت

هيچ وجه صحيح نيست چرا است كه به از زيبايي»لذت« تعريف از زيبايي، دقيقاً همان برداشت

و احساس انكار؛حقيقت اشيا است كه عينرا زيباييماهيت كه  و آن را صرفاً يك انفعال كرده

ا.داندمينفساني  مي افلاطون نيز اين تعريف وز زيبايي را رد توانـد زيبايي نمـي«: گويدمي كند

و مقصود از درستي لذت باشد بلكه  از،درستي است  آن برابري است كه هـر اثـر هنـري بايـد

و ديگر حيث  را گـاهي زيبـايي)2074: 1357 افلاطـون،(».داشته باشـد با سرمشق خصايص اندازه

و سودمند تعلـو اسـت زيبـايي علت تناسب«:ي سقراط گفته به اما گاهي تناسب دانسته اند بودن

و چيز آن خود تواندنمي چيزي )603: 1357 افلاطـون،(».اسـت زيبـاييي زاده هـم سودمندي باشد

و در را زيباييهمارسطو  بومگارتن،.(Tatarkiewicz & Barrett, 1999:150).دانست ترتيب مي نظم

.شناسـي، زيبــايي را تــوازن بـين نظــام اجــزاء تعريـف كــرده اســت واضـع اصــطلاح زيبــايي

(Mendelssohn & Dahlstrom, 1997:xiv) ميبه كه نظر هگل زيبايي وقتي پديد  نـسبت ميـان آيد

و نظريـه پـردازان از (Palmer Richard)ريچارد پالمر (Rutter,2010:8).شده باشد كامل شكل محتوا

 ـمـي هـارمونيو تركيـب حاصـل در را زيبايي نيز هرمنوتيك معاصر  (Brooks, et al, 2006:183).ددان

)22:1382اسـلامي ندوشـن،(.اند تركيب دانسته حسن را معادل هم زيبايي نظران صاحب وبرخي

) 194: 1380 زيادي،(.هنر با زيبايي در طبيعت متفاوت است در زيبايي« بايد توجه داشت كه البته

ميباشد...ودلپذيررنگومناسبرا كه داراي شكلچهآن،در طبيعتانسان داند وبر غيـر، زيبا
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آدمـيي انديـشه وشـعور زيبايي هنري ناشي از يك هماهنگي با پشتوانه د؛ امادهترجيح مي آن

ميو در واقع زيباييكند ايجاد مي تناسبو هماهنگي پراكنده،اجزاء است كه ميان . كند را خلق

ار كه طي قرن از ميان مباحث درازدامني كه و در به بعد، سطو ها از زمان سقراط، افلاطون

و معيارهاي سنجش اصول وقواعـدي را اسـتخراج؛ مي توان مطرح بوده است آن باب زيبايي

ب كرد كه تقريبا مورد اتفاق جميع صاحبنظران اين عرصه مي باشد   آنهـا مـي تـواني وسيلههو

و به ارزيابي اثر هنري تبيينزيبايي را در يك هاي جلوه تنـد عباراين اصـول. پرداختآن كرد

بـا (Mitias,1988:107-118) كمال-6 حد معين-5 نظم-4 تعادل-3 تناسب-2 وحدت-1: از

خـواهيم شناسي در شعر امين پور تبيين عملي جوانب مختلف جمال اين تمهيدات در ادامه به 

ي شعر به طـوري كوتاهي نيز به عناصر شكل دهنده لازم است اشاره پرداخت، اما پيش از آن 

وعا ، عاطفـه:عبارتنـد از پنجگانـه اين عناصر.نيز محورهاي افقي وعمودي آن داشته باشيمم

. شكلو موسيقي،زبان،تخيل

ي ديگـر" بـا"شـاعر"ي خاص، ميـان كه در يك لحظه است احساسيعاطفه، "پديـده

و حـوادث پيرامـونش«و گرددبرقرار مي و به اعتبار كيفيت برخورد شـاعر بـا جهـان خـارج

)78: 1380 كدكني،شفيعي(. دروني شاعر است"من" انعكاسي از

دهـد كـه نيرويي است كه به شاعر امكان آن را مـي« تخيل. عنصر ديگر شعر تخيل است

و اشياء ارتباط بر قرار كند  تصوير سازي، مهمتـرين قـدرت تخّيـل)89: همان(».ميان مفاهيم

و سـخن مـي  و تأثير شـعر  بـراي سـاختن تـصاوير شـگردهايي.گـردد است كه باعث زيبايي

و( مي وجود دارد كه در علم بلاغت از آن ...) استعاره، تشبيه، مجاز، كنايه زبـان.شـود ها بحث

ي شعر  ) ايجاد ارتبـاط( داراي يك نقش اصلي« كه ها است نظامي از نشانه هم به عنوان جوهره

)35: 1374 نجفي،(».است)هنري باييو ايجاد زي گاه انديشه، حديث نفس تكيه( فرعي نقشسهو

و تخيل شاعر به مخاطب استو وسيله .ي انتقال عاطفه

و اصـوات، بر اثر كه استموسيقي،از عناصر ديگر شعر و هماهنگي ميان آواهـا  تناسب

موسـيقي بيرونـي«:و در شـعر چهـار صـورت دارد)208: 1363 فرشـيد ورد،(ديآبه وجود مي

و قافيه(ري كنا، موسيقي)عروض( و(، موسيقي داخلي)رديف و قافيـه هـاي ميـاني جناس ها
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و صامت همخواني مصوت و دروني يك انواع هماهنگي(و موسيقي معنوي)هاها هاي معنوي

) 271: 1370 كدكني،شفيعي(»).مصراع يا چند مصراع

»گلوي شوق«شناسي در غزل عناصرزيبايي تحليل

 در گتونــد 1338ي معاصـر اســت كـه در سـال عران برجـسته قيـصر امـين پـور، از شــا

و و هشت سالگي درگذشت 1386در سال خوزستان متولد شد آثار او شامل هشت. در چهل

و دو اثر پژوهشي مي مجموعه وي صـاحب مجموعـه شـعرهاي. باشدي شعري، دو اثر به نثر

ي آفتاب« ن«و) 1363(» تنفس صبح«،)1363(» در كوچه وي.اسـت) 1372(» اگهانآينه هاي

و در جمله غزل سرايان پس از انقلاب است از و بـه تبـع آن بـا جنـگ باليـده كه بـا انقـلاب

ميي آمييفضا و خون تنفس .كردخته با آتش

از شعر قيصرامين پور يكي از ساده« و يكـي و صميمي ترين شعرهاي دفاع مقـدس ترين

و نبـرد، حماسـه هاي تلاش شاعران جوان انقلا زيباترين نمونه  و درد، ستيز ب در ترسيم زخم

».هاي گوناگون هستي اين مرزو بوم اسـت هاي جوانان پور شور انقلاب در عرصهو ايثارگري

و)21: 1381 ترابي،( توجه به عرصه هاي جديد ايجاد شـده توسـط امين پور در عين نوگرايي

و پيروانش وحتي طبع آزمايي در قالب شعر سپيد، پيو  ندي محكم با قوالـب سـنتي شـعر نيما

و غزل داشت  در آثـار« نظـران او هرچنـد يكـي از صـاحبي به گفتـه. پارسي همچون رباعي

و ابداع را پيشه  و سپيد به شدت نوجويي ي خود ساخته است، امـا در آثـار كلاسـيك، نيمايي

و با است حلقه ازيفادهي تأثيرپذيري از آثار قدما را چون ديگران به گردن انداخته  حساب شده

د صنايع ي قدما داردربديعي، سعي )1384:188 خيرآبادي، محمديخو(».ساخت غزل به شيوه

ي عملي ها تجربه از مفاهيم زيبايي شناسي شعر، كه محصول سال عميق امين پور با دركي

و نوين بود؛ عملاً سطح غزل معاصر را تعاليي ونظري او در هر دو حوزه و كلاسيك بخـشيد

و اجتماعي خود را درونمايه دغدغه  كه ساختار فني آنهـاي آثاري قرار داد هاي خاص مذهبي

و يا ناخودآگاه شاعر بر مبـاني زيبـايي شناسـي اسـت ي. حاكي از تسلط خود آگاه از نمونـه

به خوبي توانسته اسـت اصـول در آن شاعركه است گلوي شوق زيباي چنين كارهايي غزل 

. به كار گيردزيبايي را
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 گلوي شوق

شــب عبــور شــما را شــهاب لازم نيــست

تاسهاي برگزيده پر چمن كه زگل در اين

خيال دار تو را خـصم از چـه مـي بافـد؟

بس كه گريه نكردم غرور بغض شكستز

- از آفتاب مي پرسم-كجاست جاي تو؟

ز پشت پنجره برخيز تـا بـه كوچـه رويـم

لا ــ ـكه با حـضور شـما آفت زم نيـست اب

ــست ــل، انتخــاب لازم ني ــدن گ ــراي چي ب

گلوي شوق كه باشـد طنـاب لازم نيـست

ــست ــرده آب لازم ني ــسل دل م ــراي غ ب

ســؤال روشــن مــا را جــواب لازم نيــست

ــست ــاب لازم ني ــصوير، ق ــدن ت ــراي دي ب

)27: 1374امين پور،(

 وحدت-1

آن« مراد از وحدت و ارتباط اي هنـري زنجيـره، به طوري كه اثرستها هماهنگي اجزاء

و مزاحم هاي متصل، يا رشته با حلقه  و از چيزهاي زائد هاي مرتبط به گره اصلي، تشكيل دهد

از نظـر سـنت)32: 1387غريب،(».و هر چه سبب تحكيم موضوع اصلي نيست؛ بر كنار باشد 

و همـاهنگي،زيبايي«.)م430- 354(اگوستن  و جهان تـا آن جـا كـه واحـد بـود  وحدت بود

و ديگران،ا(».توانست چيزي جز زيبايي باشد، نمي داشت اصـول ديگـر)32: 1374تينگهاوزن

و رعايت آن اصول زيبايي حول محور وحدت مي  و تقويـت،چرخند  باعث به وجـود آمـدن

مي اصل وحدت كـه زيرا شئ يا هنر زيبا مركب از اجزاء مختلفـي اسـت؛شود در شئ يا هنر

ح تلفيق تناسب، نظم  در اين اجزاء، باعث ايجـاد وحـدت در كـل كمالو معيند، تعادل،

براي اينكه زيبـايي در يـك اثـر هنـري ادراك شـود بايـد«: به ديگر سخن. خواهد شد اجزاء 

در. اثر هنري وجود داشته باشد وحدتي متناسب با نوع آن در  و احياناً متضاد يعني اجزا متنوع

ت  زيـادي،(» آن در حد كمـال حـس شـودا زيبايي آن اثر هنري، حول يك محور متمركز شود

، حول يك هـدف بچرخنـد هنري يعني اينكه بايد تمام اجزاء وحدت در يك اثر)194: 1380

آن.غايت آنها يكي باشدو و ابيـات بـه وجـود اي از مـصراع شـعر را مجموعـه جا كـه از هـا

و محكم داش آورد، بنابراين اجزاء مي و پيونـد. ته باشند آن بايد با هم پيوندي دقيق اين ارتبـاط

 واحد،ي انديشهغزل مورد بررسيدر. است"عاطفه"عنصرو"انديشه اي واحد"حاصل محكم

و شوق شـهادت:عبارت است از عاطفـه نيـز بـا ايجـاد بـار عنـصرو؛ بيان عظمت مقام شهيد
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در. شده است وحدت عاطفي واحد در اين غزل، باعث ايجاد اصل ايـن غـزل زيرا بار عاطفي

و هواي شاعر  و شها"دررا حال از"دتشهيد و"مـن" قـرار داده اسـت كـه انعكاسـي انـساني

و جنگ در راه خدا جنگي اسـت، چرا كه شهادت،بشري شاعر است   جنگ در راه خدا است

. براي نجات كل بشر

اتحـاد بـه لذا در ايـن عنـصر،تمام تصاوير ادبي حول محور شهيد هستنددر عنصر تخيل

اي برگزيـده كـه ه ـهاي آفتـاب، گـل نظير استعاره. ور كامل بر تمام ابيات سايه افكنده استط

و بـر ن ـچرخ انساني مـي»منِ«محورهم حول تصاوير ديگر در اين غزل.ندااستعاره از شهيد  د

،؛ آفتاب، شهاب، سـؤال روشـن، پنجـره، ديـدندنكن مي راه شهيد حكايتو درخشش روشني

و هم... تصوير مي در كاربرد وحدت رعايت بيانگريگكه ، تـر از همـه مهم. باشد عنصر تخيل

و شـهادتي از لحاظ صوتي تداعي كننـدهكه است"ش" حرف معناييِ-وحدت صدا  شـهيد

و اجـزاي ديگـر وحـدت تـام دارد. است زبـاني سـاده،. زبان غزل نيز كاملاً با محور عاطفـه

كه.و سيال به پاكي خود شهيد صميمي درزباني و بـا نفـي نمي آن ديده هيچ گونه تكلفّي شود

: بحـر مجتـث موسـيقي بيرونـي. زيبايي خاصي بـه خـود گرفتـه اسـت؛»لازم نيست«تكلفِّ

و وقـار شـهيد اسـت سنگينيضرب آهنگبا» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« .؛ بيانگر عظمـت

نفي غسلي عي كننده تدا»لازم نيست«و رديف»آب«قي كناري با انتخاب حروف قافيه موسي

و  و بيانگر پاكي هـا تمام واج آرايي،موسيقي داخلي از لحاظ. حيات در شهادت است از شهيد

و شهادت الفاظ ياد آور»ش« مخصوصاً تكرار صامت،تناسبات لفظيو و شهيد  از لحاظ هستند

و كلمات نيز موسيقي معنوي و غسل،، آفتابگل،، چمن شب، شهاب: مانند تمام تصاوير آب

و تناسب معنايي؛ داراي دل مرده   وحـدتي رابطـه. مي باشـند شهيد مفهوم القاي براي ارتباط

و دروني ، قالبي كاملاً هماهنگ با ابياتآن قالب.فرماست نيز كاملاً حكم شعر بر شكل بيروني

. استشش گانه

 تناسب-2

در"تناسب" منظور از و فاصـله حجم در شئ يا هنر زيبا، رعايت قانون تناسب . هاسـت هـا

منظور از تناسب اين است كه كمترين تغيير شـكل«:گويدمي» هنر چيست« تولستوي در كتاب

و آن  (»را معيـوب سـازد به آن لطمه زند تناسـب در دو محـور بايـد)143: 1373 تولـستوي،.
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ودرنخست تناسب. رعايت شود در. آنهـاي در فاصله دوم تناسب حجم اجزاء حجـم تناسـب

تناسـب در فاصـله يعنـيو لازم داشته باشند هماهنگيحجم خود اجزاء در بدين معناست كه 

و لازم باشند  اي كمتر يـا بيـشتر از آن بـه ذرهو اينكه اجزاء نسبت به هم داراي فاصله منطقي

و حقيقت ساختارمند، آسيب  .زند ساختار كل

كه رديف اين غزل است، در محور عمودي غـزل،»لازم نيست«فعل مورد بررسي، در اثر

و شـوق«ي شـاعر يعنـي نيازي، باعث القاي انديـشه با تداعي مفهوم بي  بيـان عظمـت شـهيد

مي» شهادت و در محور افقي غزل در ايجاد تصاوير شعري، بـه شـاعر.شوددر ذهن مخاطب

: كندميكمك

 كه با حضور شما آفتاب لازم نيستلازم نيستشب عبور شما را شهاب

)27: 1374 پور، امين(

در»لازم نيست« رديفِ،در اين بيت . ساختن تشبيه تفضيلي به شاعر كمـك كـرده اسـت،

شهاب،" به عنوان هجاي قافيه، در كلمات"آب"قافيه در محور عمودي غزل با تكرار هجاي

و ق ـ و زنـدگي در ذهـن"ابآفتاب، انتخاب، طناب، آب، جـواب  بـا تـداعي مفهـوم حيـات

 عنـد ربهـمءلا تحسبنّ الذّين قُتلِـوا فـي سـبيلِ االلهِ امواتـاً بـل احيـاو"ي آيه مخاطب، مفهوم

مي) 169: آل عمران("يرزقون عا. كندرا تداعي و ي شاعر به طفهدر نتيجه باعث القاي انديشه

و تقويت اصل مي"وحدت"مخاطب غ. شوددر زيبايي غزل زل بـا كمـك قافيه در محور افقي

و هماهنگي"اصل  ي زيبايي ذاتي كلمات ابيـات كـرده در هر بيت، خواننده را متوجه"تناسب

و آفتاب"ي مثلاً در همين بيت، كلمات قافيه. است  ذهـن؛آسماني هستند از اجرامكه"شهاب

و متقـابلاًنـكنمي؛ دارد كه با كلمات قافيه تناسب"شب"يي زيبايي كلمه مخاطب را متوجه د

ي واژگان قافيه اسـت تداعي خواننده، با كمك اصل تناسب، در ذهن"شب"يكلمه در. كننده

:بيت

و هماهنگي بين كلمات و گلـو"تناسب آ"طنـاب"ي قافيـه، كلمـه"دار هـان را كـه بـا

 مخاطـب ذهـندررا دار طنـاب بلنـدي"آ" بلند مصوتو تكرارآوردتناسب دارد؛ فرا ياد مي

گلوي شوق كه باشد طناب لازم نيست خيال دار تو را خصم از چه مي بافد؟

)همان(
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عنـصر عاطفـه اختيـاردركـه همگـي شعري، تصاوير نيز غزل عمودي در محور.مي كند ايجاد

و را به وجـود آوردهيي ارتباطي منسجمتناسبي دارند، كه شبكهو چنان هماهنگي؛ هستند انـد

در بيت سوم اسـتفاده: براي مثال. اندزيبايي غزل شدهرد"وحدت"ه باعث ايجاد اصل در نتيج 

و تقويـت عاطفـه مظلوميتي باعث تداعي انديشه"گلوي شوق"يي مكنيه از استعاره  شـهيد

 بيـانگر"دل مـرده"و"غـرور بغـض" تركيبـات زيبـايو در بيت چهـارم. شعري شده است 

. شهادت استي انگيزه

 وتوازن تعادل-3

و تعادل به معني تساوي در رابطه و تناسـب توازن و؛ هـا نيـست ها بلكـه تنظـيم روابـط

 تـوازن.كنـد آن را حقيقـت اجـزاء مـشخص مـي تناسب، به ميزان حقيقت اجزاست كه ميزان 

و حياتي است از. ريـزد حقيقت شئ بر هـم مـي از آن، كه با بر هم خوردن بخشي چندان مهم

و نسبت متقابلـه« بومگارتن،اين روي ي آنهـا بـا تمـام اجـزاء، زيبايي را توازن بين نظام اجزاء

به)27: 1372تولستوي،(».تعريف كرده است و تعادل توجه در ايـن غـزل، بـه نيز اصل توازن

را"بيروني"در موسيقي. خوبي مشهود است  و تـوازن شاعر با تسلط بر افاعيل عروضي، تعادل

و واك  م بين هجاها ب هاي هر و و ابيات غزل، رعايت كرده توه صراع و اسـتادي انـسته خـوبي

و رديـف، نـه، موسيقي كناري از لحاظ. مجتث جاي دهد ها را در بحر زيباي است آن   قافيـه

و نه چندان مختصر چندان طولاني در. كه موسـيقي شـعر آسـيب ببينـد،است كه حشو نمايد

و هم نيزموسيقي داخلي  ـمـصوتوهاآوايي صامت، همخواني و تفـريط ب دوره هـا از افـراط

:براي نمونه بيت. است

كه با حضور شما آفتاب لازم نيستشب عبور شـما را شـهاب لازم نيـست

)27: 1374امين پور،(

تـضاد. علاوه بر موسيقي داخلي، در موسيقي معنوي نيز كاملاً اعتدال رعايت شده است

و  و آفتاب و آفتاب گوياي اين مطلب اسـت ميان شب  در شـكل بيرونـي. تناسب ميان شهاب

و رديـف شش بيت، تركيب متعادل مصراع غزل، اكتفا به مناسـب بـراي بيـان ها، انتخاب قافيه

و تـوازن،"لازم نيست"و رديف"آب"عظمت شهيد، مخصوصاً هجاي قافيه   به خوبي تعادل

. را در شعر تقويت كرده است
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تر-4 و  تيبنظم

و ترتيب مي كه ارسطو زيبايي را نظم و معتقد بود زيبايي چيزي است كـه بـين«دانست

و ترتيبي وجود داشته باشد،اجزاء آن )64: 1383 احمدي،(». نظم

و نظمـي كـهو شناسانه برخوردار استو زيبايي زبان اين غزل هم از نظم منطقي  ترتيـب

و ابيات ديـده در تك تك جملات، مصراع و زيبـايي ها  مـي شـود؛ تمامـاً بـا اهـداف بلاغـي

و ترتيب از نمود بيشتري برخوردار اسـت،در موسيقي. شناسانه انجام گرفته است نظـم. نظم

را در موسيقي بيروني ايجاد كرده كـه موجـد» مفاعلن فعلن/ مفاعلن فعلاتن«در هجاها، وزنِ 

و»آب«ك در موسيقي كناري، هجاي مـشتر. نظم در محور افقي شعر است  در كلمـات قافيـه

و ترتيـب را در محـور عمـودي ايجـاد كـرده» لازم نيست«تكرار رديف  در پايان ابيات، نظم

درو ها از نظمي زيبا برخوردارند اييدر موسيقي داخلي تمام همĤو. است  در موسيقي معنـوي

 كـه ايـن موجـب.محور افقي، تمام ابيات بدون استثنا يا تناسب معنايي دارند يا طباق معنـايي

.نوعي تناسب معنايي در محور عمودي شده است

5-ن حد معي

و«به نظر ارسطو خواه چيـزي مركـب، ناچـار بايـد بـين امر زيبا، خواه چيزي ساده باشد

و  و اندازه اجزاء آن نظم داشته باشد چـون معيني ترتيبي وجود داشته باشد، همچنين بايد حد

و شرطش داشت جمال،و زيبايي و)44-43: 1358ارسـطو،(»همچنين نظم اسـتن اندازه معين

اگر شاعر در يكي از عناصر شعري بيش از اندازه افراط يا تفريط كند؛ زيبايي آن را به هم زده

و اندازه معين. است در چنانكـه. رعايت شده است غزل مورد بررسي در تمام عناصر نيز حد

و من انساني كه در اين   مقام آن بيش از حـد معـين توصـيف؛است» شهيد«رشععنصر عاطفه

و  اما اگر؛درست است كه مقام شهيد مقام والايي است.شود هم در آن ديده نمي كاستينشده

تشبيهات تفضيلي به كار رفته در بيـت اول،.زيبايي استمخل تجاوز كند؛خود از حد حقيقي

در. نـد برخوردارحـد لازماز كـه همگـي اسـت هايي چند وجهي استعاره وزن انتخـاب شـده

و هيجاني نه موسيقي بيروني  را بـالاتر از آهنـگ كـلام كه آهنگ موسـيقي است چندان ضربي

و نه چندان سنگين، كه موسيقي  در. سـختي تـشخيص داده شـود آن بـه نشان دهد ايـن حـد

از قافيـهنه. محسوس استكاملاٌ» لازم نيست«و رديف»آب«حروف قافيه موسيقي كناري در 
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و نه از آن كاسته شـده كـه نقـص ايجـاد و ممل باشد و رديف طولاني استفاده شده كه مخل

و در موسيقي معنوي همĤواييي،نمايد در موسيقي درون  رعايت،ها به هم معنايي كشيده شده

زبان شعر نه چندان سـاده اسـت كـه آن را بـه. غناي معنا را موجب شده است،اين حد معين

و رواني آن بكاهد ابتذال  و نه چندان متكلفّانه كه از سيالي شاعر در شكل.محاوره اي بكشاند

و زيبايي خاصي، با انتخاب شش بيتوبيروني، حد ابيات را در قالب غزل رعايت كرده   تأثير

 تعداد كمتر هم چنين.دارند نه قابليت ارائه ابيات طولاني نه قابليت ماندگاري.به آن داده است

و. گنجايي مطلب را ندارد،آن هم از ، هنري است كه قـدرت شـاعري،حد معين اين تناسبات

و اين هنر قبل از اينكه فرم بيروني را شكل دهد؛ فرم ذهنـي را شـكل آن را مشخص مي سازد

.داده است

 كمال-6

مي«ي هگل به عقيده و شـكل زيبايي وقتي پديد  كامـل شـده،آيد كه نسبت ميان محتوا

در) 104: 1383 احمدي،(» اشدب از، به مفهوم عـالي بـودن محتواكمال  كمـالو اجـزاء هريـك

كمال در زبـان شـعر، محـصول گـرد آمـدن. است تركيب اجزاءبه معناي عالي بودن،شكلدر

و موسيقي شعر متناسب با درونمايـه  و واژگان برگزيده در قالب  بـدون.ي شـعر اسـت الفاظ

واژگـان شـعر.هـستند هـا واژه دارد؛ نقـش زبان ساختاردر ديگر چيزهراز بيش آنچه شك،

مي زماني در ارائه كهي زباني متعالي ايفاي نقش :دنهاي زير باش داراي ويژگيكنند

از در عين-2.دنبا موضوع هماهنگ باش-1  از پيچيدگي، ادبي عاليي وجهه برخورداري

و معناييين بيشتر-4.ر باشند برخوردايياز ظرفيت بالاي معنا-3. دور باشند  تناسبات لفظي

و-5. را با هم داشته باشند آنتراش خوشصرفي، از لحاظ آوايي . باشندها ترين

از حيث قالب. استهاي برشمرده ويژگيواژگان به كار رفته، واجد اكثر، اين غزلدر

ميشعري نيز تتوان گفت كه در ميان قالببه جرأت مايز خاصي برخوردار ها، قالب غزل از

شش مقبول،قالبايندرو است و در كه بيتي است ترين تعداد،  رديف مناسب اين غزل با قافيه

بيروني، كناري، دروني(آننوعِ چهار،موسيقي شعر لحاظاز.استچهارگانه شكل گرفته اركانو

و از مطبوع« بحر مجتثو وزن عروضي به كار رفته يعنياز نوع عالي است)و معنوي ترين

) 103: 1374زمانيان،(» نشين ترين وزن هاي شعر فارسي است دل
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 نتيجه

و وحدت، تناسب، تعـادل، نظـم، حـد(شناسي زيباييي اصول شش گانه با بررسي معـين

 كه در تمام عناصر؛ مشخص شد از قيصرامين پور» گلوي شوق« غزل در عناصر شعري) كمال

ر،اين غزل اي بـار عـاطفي واحـد، انديـشه،اصـل وحـدتدر. عايت شده است اصول زيبايي

و شوق شهادت(واحد و ايـن انديـشه)شهيد در واحـدي را ايجاد كرده است عناصـر ديگـر را

و، در اصل تناسب. است خدمت خود گرفته  و افقي شعر  آن، عناصر با بررسي محور عمودي

تناسـبات را در تـصاوير، زبـان، كه شاعر بـا محوريـت عنـصر عاطفـه، تمـام ملاحظه گرديد

و شكل رعايت كرده است  و مناسـب بـه كـار،در اصل تعادل. موسيقي  شاعر عاطفه را به جا

و اين باعث شده است كه اي كه جـا، به گونهدتمام عناصر در جاي خود قرار گيرن برده است

 در محـور،در اصـل نظـم.ختير خواهدبه جايي هر يك از عناصر، تعادل را در شعر به هم 

و به شوق شهادت خاتمـه يافتـه اسـت از وصف سخن،عمودي در محـور. شهيد شروع شده

را  حد معين كـه بـه معنـي تعيـين حـد. اندحفظ كرده افقي هم، تمام عناصر نظم منطقي خود

عنصري به خـاطر ظهـور زيرا،به خوبي رعايت شده است اين غزل وجودي است؛ در عناصر 

ي توانـسته اسـت شاعر به خوب نيز كمال در اصل. شعر را به هم نزده است حد، زيبايي بيش از 

و بلاغـي( زبان سطوح گوناگونو تخيلو عاطفهي چون عناصر را بـه)آوايي، معنايي، نحوي

و و آن را از آثار ماندگار كرده استكمال برساند . اين كمال، جمال شعر را موجب
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